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 چكيده
 معـروف اسـت،  ۱٢"ذهـن ـ جـسم   " همعـضل  كـه امـروزه بـه    "نفس ـ بدن"مسأله 
و  انگـار   هاي مختلـف يگانـه    هگاكه از ديـد    استترين مسائل فلسفي      مهم از يكي
 لايبنيـتس  .ن توجـه شـده اسـت      ه آ ب ـ) مكتـب مونيزمـو دوآليـزم      (رگان ا گانهدو
 از جمله فيلسوفاني هستند كه ضـمن نقـد ديـدگاه اسـلاف خـويش           ملاصدراو  
 تقريباً مـشابهي هاي   راه حل  انديشيده و  در حل اين معضل      )سينا  و ابن  دكارت(

  از جمله اين كه ملاصدرا نفس را موجودي در مـرز عـالم مـاده               .اندارائه كرده 
 و نـه  مجـرد   منـادي خـاص كـه نـه كـاملاً            و لايبنيـتس آن را       دانـسته و تجرد   

ر به  صمنح ملاصدرا تركيب اتحادي نفس و بدن را نوع       .  است كردهتلقي  مادي  
منـاد نفـس     تركيب فردي از انواع تركيب دانسته و لايبنيتس نيز معتقد است كه          

 در اين مقاله به بررسي تطبيقي ديـدگاه         .هاي مادي نيست    با بدن همانند تركيب   
 .ه استشد  پرداخته ين مسألهها در مورد ا هاي آن حل دو فيلسوف و راه

 
     نفـس و بـدن، لايبنيـتس،        طـة بدن، را ـرد، تركيـب نفـس و ب ـ      ـنفـس، مج ـ    هـا هواژكليد  

 .لاصدرام
 

 طرح مسأله
 . استودهـم بـقدي النفس  ي در علمـترين مسائل فلسف  كه از اساسي"نفس ـ بدن"مسأله 
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1. Mind-Body problem  
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  ٥٠

 .دشو  شناخته مي" ذهن ـ جسمةمعضل"لسفه معاصر با عنوان  فدر
 : سؤال اصلي قابل طرح و بحث است دودر اين باره  
 ماهيت نفس يا ذهن چيست؟ . ۱
 چگونه نفس با بدن مرتبط و متحد است؟  .۲

 يعني لايبنيتس و ملاصدرا ,ي از آثار دو فيلسوف مشهورگبخش بزراين دو سؤال  
مـورد  را به خود اختصاص داده است و ايشان ديدگاه متفكران پيشين را در اين بـاب                 

مـسائل   عمـده . انـد  ده اين بـاب ارائـه كـر   هاي مهمي در  راه حلداده و انتقاد جدي قرار 
در ايـن مقالـه بـه       دو فيلـسوف    آثـار ايـن      آن با بدن در      ةبه ماهيت نفس و رابط    اجع  ر

 :صورت زير بررسي شده است
 يگر ازدها با يك ارتباط آن بدن و ـنفس  لة مسأة بارديدگاه لايبنيتس و ملاصدرا در

هـاي    نظر امكان اين رابطه، سخن در مورد مجرد بودن يا نبـودن نفـس و نقـد ديـدگاه                  
ن دو  اي ـنوع تركيب نفـس و بـدن در بيـنش فلـسفي               پيشين در اين خصوص و     سفةفلا

 . فيلسوف
شناسـي،    يعنـي علـوم زبـان   ,هـاي معرفتـي ديگـر     براي شاخه"نفس ـ بدن " لهمعض

 مهـم و    ايشناسي سـايبرنتيك مـسأله      انشناسي و فرم    شناسي، زيست   كامپيوتر، روان 
 سر شود، زيرا هر كدام از اين علوم به نوعي با موضوع نفس و بدن      ضروري تلقي مي  

 حيـات بعـد از مـرگ        ةشناسي دربـار    شناسي و فرا روان      مثلاً علوم روان   .كار دارند  و
هاي مـشترك فراينـدها و        شناسي سايبرنتيك كه جنبه     گويد و علم فرمان     بدن سخن مي  

هاي انساني و موجودات زنـده را         هاي پيشرفته در سازمان     هاي كنترل دستگاه    سيستم
ند كه مواضع فلسفي  هستهايي از علوم جديد تجربي دهد، شاخه  مورد بررسي قرار مي   
تأثير نيست و انتخـاب دو   ، در سمت و سوي آنها بي"ـ بدن نفس"اتخاذ شده در مسأله    

 :، بنا به دلايلي استفيلسوف مذكور براي بررسي اين معضل
اي را از يـك    هر دوي آنها نسبت به اسلاف خويش منتقدند و ديدگاه نـو و تـازه           .١

 . اند اي از انتقادها به گذشتگان بنا كرده جهت بر پاره
 بسيار به   , آنها از جهت منجر شدن به فروكاستن مرزهاي مجرد و مادي             ديدگاه .۲

 . هم شبيه است
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٥١

 داراي ديـدگاهي تأسيـسي هـستند و    " بـدن  نفـس  ـ "له يلـسوف در مـسأ   هر دو ف.٣
  .است  ٢يگراي و حذف  ١يگراي شان رقيب سرسختي در برابر مكاتب تقليل اينظرگاه

 
 ماهيت نفس و رابطة آن با بدن

هاي ديگـري كـه در مـسأله        ه لايبنيتس و ملاصدرا در ميان ديـدگا       هايهموقعيت ديدگا 
 هـايي  هـا بـا وجـود تفـاوت      آنةست و نظري وجود دارد، موقعيتي خاص ا" بدنـنفس  "

بـراي شناسـايي    . كه با هم دارند مشتركاً راه حل ديگري را در اين باب گشوده اسـت              
ايـن ابعـاد شـامل      . هـا نگريـسته شـود     اين ديدگاه بايد از ابعاد مختلـف بـه نظريـة آن           

 نفس  هاي قبلي، تعاريف جديد از نفس و بررسي رابطة          انتقادهاي آنان نسبت به ديدگاه    
 .و بدن است

 
 انتقاد به ديدگاه فلاسفة پيشين

 آن را نـاقص     و نفـس نقـد و بررسـي         ةدربـار را  لايبنيتس ديدگاه دكارت و دكارتيـان       
  او از  تعريفبه   ديگري    و انتقاد او از ديدگاه دكارت يكي به اصل كوگيتو        .  است دانسته

ها و كتب متعدد      الهملاصدرا نيز در رس   . ددگرباز مي جسم و در نهايت به ماهيت نفس        
ارتبـاط   ةخود ديدگاه متفكران گذشته، به ويژه ابن سينا را در باب ماهيت نفس و نحو              

 .آن با بدن مورد انتقاد جدي قرار داده است
ترين مباحث نفس است كه هر دو فيلسوف در           نوع تركيب نفس و بدن از جمله مهم       

ي نفس و بدن را نـوع منحـصر      ملاصدرا تركيب اتحاد   .اند   سخنان جديد گفته   ,مورد آن 
هـاي     تركيـب  ةبه فردي از انواع تركيب دانسته و با بررسي سـخنان گذشـتگان دربـار              

 آن بـا ديگـر انـواع        يسةبه تبيين اين نوع خاص و مقـا       ... اتحادي، انضمامي، صناعي و     
 لايبنيتس نيز در مورد ارتباط جوهر نفس و ماده، همچنين ماهيت منـادِ            . پرداخته است 

 بـه عنـوان   .ناني دارد كه مورد بحث شارحان و منتقدان وي واقع شده اسـت      نفس سخ 
تـوان گفـت كـه تركيـب منـاد نفـس بـا بـدن هماننـد                    خلاصة نظر او در ايـن بـاره مـي         

 تنها  ف نظر دكارتيان تجرد ندارد و      چون نفس بر خلا    ,هاي عناصر مادي نيست     تركيب
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1 . Reductionism.  
2 . Eliminativism.  
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  ٥٢

اي به دسـت      ز نفس تعريف تازه   هر دو فيلسوف ا   . در يك نقطه با بدن در ارتباط نيست       
 تعريـف    و ملاصدرا آن را موجودي در مرز عالم ماده و تجرد معرفي كـرده            : دهند  مي

 و لايبنيتس با طرح نظرية منادها، نفـس را  هدانه  ابن سينايي آن را به كنار ـارسطويي  
 . كه نه كاملاً مجرد است و نه ماديرده استك منادي خاص معرفي 

 
 سلاف در مورد تجرد نفسنقد ديدگاههاي ا

  تجرد نفسةلايبنيتس و نقد ديدگاه دكارت دربارالف ـ 
 .)١٨: نکـ (  محض معرفي كرده استيشة نفس آدمي را مجرد يا اند١تدكار

ايــن تجــرد را قبــول نــدارد و در منــادولوژي صــريحاً گفتــه اســت كــه  ٢لايبنيــتس  
بـه نظـر او اساسـاً هـيچ         . انـد   هدكارتيان به اشتباه نفس را كاملاً مجرد از بـدن دانـست           

ها و  لايبنيتس، نوشته: نكـ ( موجودي به جز خداوند كاملاً مجرد از ماده و جسم نيست
 .)۱۸۱ـ۱۸۰هاي فلسفي پاركينسون،  انديشه

توان دريافت كه اين گام فلسفي در انتقـاد از مفهـوم نفـس در     او مي آثار لعةاز مطا 
 :است داراي سه جزء ٣نزد دكارت و دكارتيان

 ). پس هستمكنمفكر مي(نقد استدلال كوگيتو . ١
 . ماهيت و وجود نفسقول به تمايز ميان .٢
 .نقد مفهوم دكارتي جسم .٣

 است و مقدمة ايـن اسـتدلال        "من"دكارت در استدلال كوگيتو به دنبال اثبات وجود         
 اين است كه  , آنمند و صورت اصلي      اما خود استدلال روش    , شهودي است  مةيك مقد 
كـه  (تـوانم در شـك كننـده          كنم نمي   زيرا اگر در همه چيز شك      , پس هستم  ,كنم  فكر مي 
 .اي هست شك كننده يا فكر كننده شك كنم، پس)  فكركننده است"منِ"همان
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1. Decartesiene.  
2. Leibniz. 

شود، اما تنها از نظر برخي از مسائلي          بايد توجه داشت كه لايبنيتس، خود، از دكارتيان محسوب مي         .  ۳
هاي فلسفي    ارت ديگر برخي از دغدغه     به عب  ؛اش طرح كرده، نه از نظر روش و نوع تفكر           كه در فلسفه  

ه با دكارت و دكارتيان هاي دكارت و دكارتيان است، اما در روش و نوع انديش لايبنيتس همان دغدغه
  .مخالف است
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٥٣

 : عبارت است ازاين بارهانتقادهاي لايبنيتس به دكارت در 
 .قيني باشدآغاز با شك مبدأ خوبي براي تفكر فلسفي نيست، مبدأ شروع بايد ي ـ 
 .توان قبول كرد كه هر چيز مشكوك باطل است نميـ  
 پس متعلقات انديـشه هـم بـه همـان     ،اگر بتوان به دليل انديشيدن به هستي رسيد        ـ 

، هـاي فلـسفي     نامـه نيـتس،   لايب: نكــ   ( اندازه قابـل اسـتدلال بـراي هـستي خواهـد بـود            
 .)٣٨٣ـ٣٨١

ز قائل شدن بين ماهيت و وجود نفس  لايبنيتس با تماي،در جزء دوم اين گام فلسفي     
 فردي كه مخالف تجرد     ،دانيم كه نفس ما وجود دارد       چون همه به روشني مي    : گويد  مي

 ايـن اسـتدلال صـرفاَ در        سيلةگيرد كه ما به و      نفس است از استدلال كوگيتو نتيجه مي      
ن دهد كه البته اگر ما به همـا  وي آن گاه توضيح مي   . كنيم  جسماني بودن نفس شك مي    

بـا وضـعيت    [فهميـديم، مـسأله       ميزان كه به وجود نفس واقفيم ماهيت نفس را هم مـي           
 .)٣٨٣، انهم: نكـ ( كرد فرق مي] حاضر

به .  است داختهپرلايبنيتس در جزء سوم گام فلسفي به مفهوم جسم از ديدگاه دكارت             
تـه  را آن چنـان بـا جـوهر مـادي آميخ    ) مناد نفـس (خواهيم ديد او وجود نفس , طوري كه 

تـوان آن را جـدا        هني نيز نمـي   داند كه نه تنها از نظر واقعي، بلكه حتي در مقام تحليل ذ              مي
اه دكـارت را    گدر ايـن مـوارد ديـد      و  سته  دان   مفهوم دكارتي جسم را بسيار ناقص        .ساخت
 : است قرار دادهداتقمورد ان

 .دكارت اثبات نكرده كه امتداد و جسم يكي استـ  
هـ مفهـوم امتـداد                , د حركـت   جسم چيـزي مانن ـ    در  ـ   لـبيت سـراغ داريـم ك اـل و ص اـ     آنانفع  را ه

 . بر ندارد در 
توانيم جسم را چند جزء فرض كنيم كه به   نيست، زيرا مي١امتداد يك مفهوم اوليه ـ 

ماهيـت  ) سـازد  ايـن اجـزاء مـي      همةكه بـا    ( پس امتداد    ،اند  زمان به هم پيوسته   طور هم 
  .)٨٠ـ٧٨يباجي، د: نكـ ( كندجسم را بيان نمي

نيرويـي  "گيرد كه تمام اجـسام    لايبنيتس به دنبال اين اشكالات و انتقادات نتيجه مي        
ايـن نيـرو همـان حقيقـت نفـس را      . شود ها مي  دارند كه منشأ صفات متعدد آن     "دروني

 .دهد تشكيل مي
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1 . Primitive Notion. 
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  ٥٤

  تجرد نفسةملاصدرا و نقد ديدگاه ابن سينا در بارب ـ 
با تعلّق يافتن آن به بدن و انفعالات بدني ماننـد صـحّت،             روحاني بودن حقيقت نفس      .١

 ,ي شيء جدا از مـاده      زيرا مجرد به معنا    ,فرض و لذّت و الم جسماني در تناقض است        
 ةلحكما ملاصـدرا، : نكــ   ( تواند با ماده و متأثّر از ماده مـرتبط باشـد            كجا و چگونه مي   

 ؟)٣٤٥ـ٥/٣٤٢ ،ةبع الارةلعقلي في الاسفار اةلمتعاليا
هـاي    پـذيري عـددي مطـابق بـا بـدن         بساطت نفس و تجرد آن از ماده بـا كثـرت           .٢ 

 .سازد متفاوت نمي
اگـر آن طـور كـه عمـوم     . بودن براي نفس يك صفت ذاتي است نه عارضي  نفس .٣ 

آمـد كـه      د، لازم مـي   اند نفسيت نفس از عوارض لاحق به ذات نفس بو           حكما گمان كرده  
 آن گاه چيـزي بـر       ,جمله جواهر عقلي مفارق باشد    ل و بالفعل و از      نفس جوهري متص  

 امّا اين درسـت نيـست،       ,آن عارض گردد كه آن را به تعلّق يافتن به بدن مجبور سازد            
گردد و جوهر مفارق، معـروض چيـزي          ، زايل نمي  )تجرد(زيرا آنچه ماي با لذات است       

 ةاد زيـرا محـل حـوادث صـرفاً م ـ         ,كه در حاق وجود خـود آن را نـدارد، خواهـد شـد             
 .)٢٨٩ـ٢٨٧، انهم: نكـ ( ن مربوط است، خواهد بوده آجسماني و آنچه ب

 ملاصـدرا در خـصوص دليـل        .كـرد    اگر نفس مجرد بود، ذات خود را شهود مي         .٤
رسد، آن گـاه بـه         به نفس مي   بتداوجود فائض از مبدأ بخشنده ا     : دگوي  مذكور چنين مي  

 امـا اگـر     , علّي و معلولي اسـت      و اين به صورت مراتب مختلف و بر اساس ترتيب          ,قوا
كـرد    نفس مجرد از اين بدن جسماني بود، هر آينه ذات خود را به وجه تمام شهود مي                

ست در پي داشت، بـدون آن   اها چه با آنه دنبال خود شهود قوا و آن و اين شهود هم ب    
 ,ةيبالـشواهد الربـو   :  نكــ   ( چنين نيـست  كه  دانيم  و مي ... كه قصد زايدي در كار باشد       

 .)١٣٦ ،اصفهانيناجيتحقيق 
 يـن نتيجـه منجـر     ه ا به طور كلّي گام اوّل فلـسفي لايبنيـتس و ملاصـدرا، تقريبـاً ب ـ              

 ١.اند، مجرد نيست چه ابن سينا و دكارت معرّفي كردهف آن كه نفس بر خلاه استشد
________________________________________________________ 

جـا صـرفاً بـه     ها در ايـن   همراهي نام آن.اند انديشيده سينا و دكارت درباره نفس يكسان نمي البته ابن .۱
 .  انتقادهاي ملاصدرا و لايبنيتس استيلدل
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٥٥

 تركيب نفس و بدن از ديدگاه لايبنيتس و ملاصدرا
 اسـت  نوع و چگونگي تركيب نفس و بـدن          ةگام دوم فلسفي دو فيلسوف، سخن در بار       

 .دارنديگر، داي مشابه يك گذشتگان و تا اندازه  متفاوت بانظراتيدر اين باب كه هر دو 
 تركيب اتحادي نفس و بدن الف ـ 

تركيـب ماهيـت و وجـود،       : ا براي تركيب اتحـادي سـه مـصداق         از ملاصدر  در گذشته 
 .شمردند ميبررا  تركيب ماده و صورت و تركيب عرض با موضوع خود

 .كردنـد   حكما تركيب نفـس و بـدن را هماننـد تركيـب مـاده و صـورت قلمـداد مـي                     
توان نفـس و بـدن را          كه نمي  پذيرفته و معتقد است   ملاصدرا اين مسأله را به سادگي ن      
 زيرا ماده و صورت در ابتداي تكوين يك شيء و           ,كاملاً همانند ماده و صورت دانست     

اي از يكديگر دارنـد، ولـي در          ها و شرايط جداگانه     عاً زمينه  واق  آن  حصول صور نوعيه  
اي در كار  مورد نفس و بدن اين گونه نيست، چون در ابتداي تكوين انسان، نفس ناطقه          

دينـاني،  ابراهيمـي : نكــ   ( يم هست نيست، بلكه ما با يك شيء واحدي به نام جنين مواجه          
 .)٦٩ـ٦٨

ص بــه خــود دارنــد كــه در ديگــر  تركيبــي خــا، ملاصــدرا نفــس و بــدنةبــه عقيــد
از طـرف ديگـر     . ست ا ها  گيرد و فراتر از آن       شناخته شده جاي نمي    هاي اتحاديِ   تركيب

توانـد مجـرد      آيد كـه نمـي       ديگر به دست مي    يچون نفس با بدن مادي متّحد است، دليل       
 زيرا به تعبير خود او تركيب حقيقي بين مجرد بالفعل و مادي بالفعـل، آن طـور                  ,باشد

 چـون همـان طـور كـه     , يك امر طبيعي باشد سخني است غيـر معقـول         آنها مجموعكه  
توانـستند   نفـس و بـدن مـي    اگر چنين بود     : گفته است  العين   ةحكمميرداماد در حواشي    

... ديگر باشند، يعني نفس از انواع جسم و بدن از انواع جوهر مجرد شودكتحت جنس ي 
 ،ةبع الار ةلعقلي في الاسـفار ا    ةلمتعالي ا ةحكملا ملاصدرا،: نكـ  ( و حال آن كه چنين نيست     

 .)٢٩٠ـ٢٨٨/۸
 ترين تركيب و اتحاد ممكن  دقيقب ـ 

به نظر وي هر چه واقعاً      .  نوع تركيب نفس و بدن پيچيده است       ةديدگاه لايبنيتس دربار  
تـوان بـه موجـودات        وجود دارد همانا ذهن و به تعبير بهتر نفس است و اجسام را مي             

 در مقدمة خود بـر مجموعـه   اين ديدگاه را نيكلاس ژولي. تحويل برد) ماديغير(ذهني  
 زيـرا  ,باشـد  رسد كه قابل نقـد    مقالاتي دربارة لايبنيتس ذكر كرده است، امّا به نظر مي         



 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رناني                                               مهدي سلطاني                                                                               

 

  ٥٦

نفـس  اسـت و جـسم بـي       هرچند به نظر لايبنيتس هر شيء در عالم داراي نفس يا مناد           
 از جـسم هـم قائـل نيـست و            او بـه نفـس مجـرد       .اي از خـاك نيـست       چيزي جز تـوده   

 امّا اين نفس چگونه با ,كند دكارتيان را به خاطر اعتقاد به نفوس بدون جسم ملامت مي
ماده يا بدن تركيـب شـده اسـت؟ در ايـن بـاره، مطلـب روشـني در سـخنان او يافـت                        

 تركيـب نفـس و بـدن از         لة شارحان وي تفاسير متعددي از مـسأ       , از اين رو   .شود  نمي
چون اشياي مركـب وجـود       :گويد  لايبنيتس خود در اين باره مي     . اند   داده منظر او ارائه  

منظـور از جـواهر بـسيط همـان         . دارند پس بايد جواهر بسيط هم وجود داشته باشـد         
شود اين است كه اشياي عالم مركب  اي كه از سخن او گرفته مي    نتيجه.  هستند "منادها"

كنـد كـه منادهـا     رسـاله بـاز بيـان مـي     اما چگونه؟ او در همين ,ند هستاز جسم و مناد  
، هــاي فلــسفي پاركينــسون هــا و انديــشه نوشــتهلايبنيــتس، : نكـــ ( ند هــست غيرمــادي

 .)١٨١ـ١٨٠
بـرد، زيـرا    مـي واين سخن وي مفهوم تركيب جـسم و منـاد را بيـشتر در ابهـام فر             

 مـادي بـا منـاد غيرجـسماني تركيـب          شـود كـه چگونـه جـسم         ايجـاد مـي     مهم يسؤال
 است؟ شده

  لايبنيـتس دارد   ادولوژين ـم روبرت لاتا در شرحي كـه خـود بـر            ،در ذيل سخن او   
 مركب را با نوعي توسع در مفهـوم و بـه تنهـايي بـه كـار                  ةاو در اين جا واژ    : گويد  مي

او .  را آورده است"جوهر مركب" کلمة ،ادولوژين ولي در آثار ديگري جز م     ,برده است 
و ماده و مادي تفاوت قائل شود و بگويد         خواسته است بين جسم و جسماني       در اصل   

جسم و ماده نيست، اما جسماني و مـادي اسـت و بـا جـسم و مـاده تركيـب                      ،كه مناد 
ترين نوع     لاتا اين نوع تركيب بين نفس و بدن را دقيق          ).٢١٩روبرت لاتا،   : نكـ  ( شود  مي

در ). همـان  : نكـ ـ(خواند    داند و آن را واقعي و نه اكتسابي مي          ممكن اتحاد و تركيب مي    
حقيقت اين نگرش چنان كه آشـكار اسـت بـا همـان اتحـادي قابـل مقايـسه اسـت كـه                       

 .ملاصدرا در باب نفس و بدن قائل است
 

 تعريف جديد ملاصدرا و لايبنيتس از نفس
 فلسفي در نوع تركيب نفس و بدن، به عنوان دو گام            انتقاد از مباحث گذشتگان و تعمقِ     

فلسفي ملاصدرا و لايبنيتس ما را به گام سوم آن دو، يعني تعاريفي كه از نفـس ارائـه      
 .  شود اند، رهنمون مي كرده
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٥٧

  نفس در مرز عالم ماده و عالم تجرد است.۱
نكـات ذيـل     يـف داند و از اين تعر      ملاصدرا نفس را در مرز عالم ماده و عالم تجرد مي          

 : شود دريافت مي
شـود، ايـن اسـت كـه نفـس يـك              اي كه از انتقادات قبلي حاصل مي        اولين نكته . ۱. ۱ 

توانـد در صـميم ذات خـود          وجود مجرد نمـي   : گويد  ملاصدرا مي . موجود مجرد نيست  
 زيـرا ايـن امـر مـستلزم عـروض تغييـر و اتـصال در                 , به بدن پيدا كند    اضافة تدبيري 

 حال و محل وجود دارد ، به علاوه در تركيب. كه سخني است باطلموجود مجرد است
توان قبول كرد     اين است كه نمي   ...  و اين مستلزم آن است كه هر دو جزء مادي باشند          

  ،ةبع الار ةلعقلي في الاسفار ا   ةلمتعالي ا ةلحكما: نكـ  ( باشد تكوين مجرد   كه نفس در ابتداي   
۵/۲۹۰(. 

دم تجـرد نفـس، از نـوع تركيـب نفـس بـا بـدن كمـك                  ملاصدرا جهت تبيين ع   . ۲. ۱ 
 چون بدن مادي است، پس طبق اصول فلسفي گذشتگان هم، تركيب آن با يك               ,گيرد  مي

 محال اسـت و ايـن محـال بـودن را از     ـ مطابق تعريف فلاسفة پيشين  ـموجود مجرد  
 :توان بيان كرد چند راه مي

 .فسيت براي نفس ذاتي است نه عرضينالف ـ 
  امـا طبـق تعريـف از تركيـب يـك     ,رسد بدن با نفس به تماميت مي: دگوي مياو ب ـ  

 اضـافة  ,اين بر بنا...  شود مادي و يك مجرد به هيچ وجه نوع طبيعي مادي تشكيل نمي      
انـدازد    مي) تجرد( امر ذاتي خواهد بود كه آن را از حد عقليت            ، براي نفس  ،نفس به بدن  

 .توانست بـا بـدن تركيـب شـود          جرد بود نمي  گيرد اگر نفس م     و اين است كه نتيجه مي     
 .اكنون كه تركيب صورت گرفته، بايد گفت كـه نفـس در ابتـداي تكـوين مجـرد نيـست                   

 )٨٧ـ٨٣ديباجي،: نكـ ( ين مقام برسده اند بعد از مراحلي بچ هر
نفـس آدمـي   : گويـد  او مـي . از ديـدگاه ملاصـدرا مجـرد، عـارض قريـب نـدارد      ج ـ  
 .ل شود و از قوه به فعـل خـارج گـردد           ست اگر كام   ا  البقا ةني الحدوث و روحا   ةنيجسما

هر موجودي كـه مجـرد از مـاده اسـت عـارض قريـب               : برهان اين مسأله آن است كه     
 زيرا جهت قوه و استعداد مربوط به امري است كه ذاتاً قوة صرف باشـد و بـه                   ,ندارد

 اين قوة صرف چيـزي جـز هيـولاي جـسماني          .  صورت مقسوم، متحصل گردد    سيلةو
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  ٥٨

چنـد از     تجرد فرض كنيم بايد قبول كنيم كه نفس،  هر          ، اگر براي نفس   ,بنابراين نيست،
گونـه صـنعتي اسـت كـه بـر         ست، عارض قريب دارد و مراد از عارض هـر          ا ماده جدا 

 تصحيح ،ةبيشواهدالربوال : نكـ (  قبلاً وجود نداشته است, در حالي كه.شيء وارد شود 
 .)٢٢١آشتياني، 

گريزي نيست كه نفس را داراي مقامات متعدد بدانيم تا بتوانيم به            به نظر ملاصدرا    
ماهيت آن پي ببريم و نفس به تعبير او همانند طفلي است كه در مقطع خاصي از زمان               

 .  و مانند صيدي است كه گرفتنش تنها در يك مرحله نياز به دام داردبه رحم نياز دارد
مـادي و جـسماني اسـت يـا نـه            ، در جواب اين سـؤال كـه ماهيـت نفـس           ملاصدرا

انسان آخرين معاني جسمانيت و اولـين  ] نفس[صورت  : گويد   مي ؟جسماني و نه مجرد   
كه سخن از نفس بـه        تعاريف حكماي پيشين را    , ترتيب ه اين معناي روحانيت است و ب    

 تحقيـق  ،ةبيشواهدالربوال ـ  :نكــ  ( نهـد  ، به كنار مي  دارند... عنوان كمال، صورت، قوه و      
 ).٣١٣ صفهاني،اناجي

كنـد از وجـودي متطـور حكايـت           ماهيتي كه ملاصدرا براي نفس ناطقه تعريف مـي        
 بـا تعريـف معهـود       , از همـين رو    .دارد و به عبارت ديگر داراي حركت جوهري اسـت         

تر اساساً ماهيـت واحـدي در كـار نيـست تـا بتـوان             به بيان دقيق  . سازد  گذشتگان نمي 
 وجودي سيال از عالم ماده تا عالم تجرد اسـت        ،فسن. تعريف ثابتي از آن به دست داد      

به تعبير خـود او بايـد     . كه در هر مقطعي از حركت جوهري داراي ماهيتي خاص است          
النـوع هـستند، امّـا         زيرا افراد بشر متّفـق     ,بين افراد بشر با نفوس بشر تفاوت قائل شد        

مبناي فطرت ثـانوي و     نفوس انساني تنها در ابتداي امر متّفق در نوعند و به زودي بر              
 ندشـو  تقـسيم مـي     كثيـري   بـه انـواع    و  ذاتاً مختلف شـده    .كنند  نشئة ديگري كه پيدا مي    

 .)٢١ـ١٧ ،ةشيالعر : نكـ (
توان تـصوراتي     حركت جوهري ملاصدرا، نمي    يةنظربايد دانست كه بدون پذيرش      

ب كمـالي   هرچند در حقيقت همان تحولات و مرات ـ.را كه او براي نفس قائل است فهميد       
 بـه بيـان   .نفس ناطقه، خود، يكي از دلايل اثبات حركت جوهري در عالم جسماني است         

شناسـي در فلـسفه        تحولات ذاتي و مراحل كمالي نفس ناطقـه از نگـاه روش            ,تر  روشن
اگر اين تحولات را با قبول وجود نفس و مسلم دانـستن آن         : ملاصدرا ذو جنبتين است   

 در عالم است و اگر حركت جوهري را از طرق دلايل            بنگريم، دليلي بر حركت جوهري    
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 يةگاه به بررسي اين تحولات بپردازيم، قطعاً تنها از راه همين نظر ديگر اثبات كرده، آن
 . دكرها را توجيه و تبيين  توان آن حركت جوهري مي

  نفس يك مناد خاص است. ۲
 :مهم است نکتة بررسي ماهيت نفس از ديدگاه لايبنيتس شناخت سه مةلاز
 . آن با جسم و نفس بطةراتعريف مناد و  ـ 
 .نيروي دروني اشيا كه لايبنيتس بارها درباب آن سخن گفته است ـ 
 .نوع تركيبي كه در عالم جسماني بين مناد و اجسام وجود دارد ـ 
ترين نكات در ديدگاه لايبنيتس است كه شارحان بـسياري          اين سه موضوع از مهم     

 هـا پرداخـت   نه آتوان ب  در اين مقاله به تفصيل نمي, بنابراين.اند فتهدر باب آن سخن گ   
از زبان شـارحان    آنها  اي از مطالب      به چند نقل قول از آثار لايبنيتس و توضيح پاره         و  

 :كنيم  به اجمال بسنده مي,و منتقدان
 مبـدأ حركـت،     حاويِ،  داند كه در خود     لايبنيتس منادها را عناصر حقيقي طبيعت مي      

ــب ــالجن ــي   هــستش و كم ــشكيل م ــت را ت ــات و طبيع ــع اســاس حي ــد ند و در واق  دهن
 ,حيـات اشـياي جانـدار و ذي      .)١٧٩هاي فلسفي پاركينـسون،       ها و انديشه    نوشته: نكـ  (

 هـا    هر دو از منـاد آن      كه هستند   ٢"عمل ذاتي "  و ساير اشيا داراي       ١"عمل حياتي "داراي  
را ندارنـد، در عـوض      ... ل و امتـداد و      اين منادها ويژگي اجسام، يعني شك     . ستناشي ا 

 ها هم به درجـاتِ     ند و تمايز آن    هست هايي همچون شوق، ادراك و حافظه       داراي ويژگي 
 فلسفة در   "جـزء لايتجـزا   "نبايد مناد را با جوهر فـرد يـا          . ست ا ها   همين ويژگي  مختلفِ

 يـك   ٣ي متافيزيك نقطةمناد  . دموكريتوس و ديدگاه برخي متكلمان مسلمان يكي دانست       
 آيـد   ست كه مناد در حقيقت همان نفس شيء به شـمار مـي             ا ,شيء است و از همين رو     

 ).٤٥٧ـ٤٥٥، هاي فلسفي نامه: نكـ (
ست كه برخي شـارحان و      جايي ا دهد تا     اولويت و اصالتي كه لايبنيتس به مناد مي       

ز اند كه آيا اساسـاً لايبنيـتس بـه جـوهري غيـر ا         منتقدان وي اين سؤال را مطرح كرده      
 مناد، يعني به جواهر جسماني صرف هم قائل بوده است؟

________________________________________________________ 
1 .Vitalact. 
2 . Immanentact. 
3 . Metaphysical Point. 
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ين سؤال كه آيا فقـط منادهـا وجـود          ه ا لايبنيتس در جواب ب   : گويد  پيتر لپستون مي  
دهـم بگـويم كـه هـيچ      تـرجيح مـي  :  گفـت ؟دارند يا جواهر جسماني هم واقعيـت دارنـد       

 ضـمن   وي. ارنـد جوهري بالاتر و برتر از منادها نيست، بقيه صرفاً ظاهرند و ظهور د            
اگر هـم   : گويد  انگار بودن لايبنيتس مي     موجه دانستن ترديد برخي شارحان در دوگانه      

 .او را دوگانه انگار بدانيم نبايد مرادمان از دوگانه انگاري، معناي دكارتي آن باشد
اردمن نيز از جمله كساني است كه با استفاده از دو تعبير جـوهر سـاده و جـوهر                   

 .ه لايبنيتس طبيعتي جسماني دارندست نشان دهد منادها از ديدگامركب سعي كرده ا
  ديگـر را بـه نـام       ايهرتز، از شارحان معاصر، نيز ضمن نقل كلام اردمـن، نظريـه           

  ده است كه طبق آن منادها جسماني، امـا غيـر از جـواهر مـادي      كر مطرح   "وجوديهم"
 وجـود    را بـه   ي اشـيا   يعن ـ ,ي كامـل  يها با جـواهر جـسماني واحـدها       تركيب آن . ندهست
 .آورد مي

اي يافت كه بـر اسـاس         توان قرينه   در مراجعه به آثار لايبنيتس و شارحان وي نمي        
 جسماني بودن قطعي    , همين طور  .آن منادها را كاملاً غيرمادي و غير جسماني دانست        

 فروكاسـتن مرزهـا و   پیدر كـه لايبنيـتس   ظاهراً به ايـن علـت    .ها محل ترديد است     آن
 .بوده استاي مادي و مجرد يا تقريب نظري امر جسماني و امر غير جسماني ه فاصله

 علم النفساي است كه ملاصدرا نيز در  اين تقريب نظري ماهيت نفس و بدن انديشه   
  به عنـوان   ـ "نيرو". مـن پرداخته است و ما از آن سخن گفتي        ه آ خود به روش ديگري ب    
 كه روشني بيشتري به ماهيت نفس از  هم از جمله مباحثي است  ـذات اشياي جسماني
 نيـرو را صـفت ذاتـي        ما بعـد الطبيعـه    او در رساله اصلاح     . بخشد  ديدگاه لايبنيتس مي  
 ).٤٣٣، هاي فلسفي نامه: نكـ ( ماده دانسته است

 نيز آمده كه نيرو اساس طبيعت و قابـل مقايـسه بـا              "نظام جديد طبيعت  "ه  در مسأل 
 پرسش اساسي اين است كه آيا       .)٤٣٥ ،همان: كـ  ن( شد  چيزي است كه نفس ناميده مي     

نيرو واقعاً صفت ذاتي ماده است و در اين صورت اين ويژگي بـا نفـس چـه ارتبـاطي                    
: دهـد   شارحان متقدم لايبنيـتس، پاسـخ ايـن سـؤال را ايـن گونـه مـي               زدارد؟ لاشليه، ا  

 امـا   ,ستتوان فهميد ماده چي ـ     واقعيت همان نيروست و تنها با مفهوم نيروست كه مي         «
هايي هستند غير مـادي و         اتم , اشيا ليةيعني عناصر او   ,... اصل نيرو اصل مادي نيست    

آن چه بـه طـور مطلـق در خـارج از مـا              ...  شود  متافيزيكي كه از آن به نفس تعبير مي       
 ).٥٤ـ٥٢(»ها نيروست هايي است كه ذات آن موجود است، نفس
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 نتيجه
مـشتركاً  ـ  ابن سينا و دكارت  ـف بزرگ خود  لايبنيتس و ملاصدرا در نقد ديدگاه اسلا

به تعريف جديدي از ماهيت نفس رسيدند و گفتند كه در تعاريف قبلي تعـارض وجـود       
 ملاصدرا با رد تجرد كامل نفس آن را موجـودي دانـست كـه حـدوث            ,از اين رو  . دارد

 جسماني دارد و از حاق مادة بدني، به تدريج، حاصل شده و در طي يك تطور زمـاني                 
ايـن حركـت ذاتـي و جـوهري اسـت و نفـس را از         . كند  به سوي مجردشدن حركت مي    

 .برد جسمانيت تا روحانيت مي
لايبنيتس نيز با رد تجـرد كامـل نفـس، آن را منـادي خـاص دانـست كـه همچـون                      

 حافظـه، ادراك بـا      .دهـد   را تشكيل مـي   ) بدن(هاي ديگر حاق جوهر جسماني خود         مناد
 هـاي ايـن منـاد    ب بسيار عميق آن با بدن، از جملـه ويژگـي          و تركي ) علم به علم  (وقوف  

 .كند است كه آن را از ديگر منادها متمايز مي
نزديـك  نوع تركيب نفس با بدن از ديگر نقاطي است كه هر دو فيلسوف به معنـايي           

 همين تعريف جديد از تركيب نفس و بدن باعـث آن اسـت    .كنند  به هم آن را تعريف مي     
 حـضوري كـه     .بي واسطة نفس در بدن يا نزد بدن سخن بگوينـد          كه هر دو از حضور      

ها و ادراكاتي كه ظاهراً بـه         كند و تمام اعمال، احساس      ارتباط عميق آن دو را تبيين مي      
ام نـسبي  البته ابه ـ. نمايند هاي نفس معرفي مي قواي بدني منسوب است، شؤون و جنبه      

نـين پيچيـدگي تطـور نفـسي در      در نظريـة لايبنيـتس و همچ         نظرية منادها و مناد نفس    
بدون ترديد بخـشي    . توان آن را ناديده گرفت       كه نمي   از مسائلي است   ,نظرية ملاصدرا 

از اين ابهام و آن پيچيدگي به دليل بديع بودن اين تعاريف نسبت به تعاريفي است كـه                  
هـاي    گذشتگان از نفس داشتند و از طرفي متفاوت با تحليل متداولي است كه در نحلـه               

ها بين   زيرا آن,وجود داشته و دارد)  جسمـذهن  ( بدن ـسفي مختلف از مسأله نفس  فل
 امـا  , هـستند نوسـان در ) مـونيزم (و يگانـه انگـاري   ) دوآليزم(دو قطب دوگانه انگاري   

 تـوان   گنجـد و نمـي      ديدگاه لايبنيتس و ملاصدرا در هـيچ كـدام از ايـن دو مكتـب نمـي                
  زيـرا اوّلـي بارهـا      ,تس را تـوازن انگـار قلمـداد كـرد         بنيملاصدرا را دوگانه انگار يا لاي     

  تكـوين، سـخن گفتـه   ليةاز اتحاد و وحدت حقيقي نفس و بدن، بـه ويـژه در مراحـل او     
و دومي به تسلط نفس بر بدن، تغيير بدن به وسيلة نفس و تدبير نفس بر بدن معترف                  

 ,همـين صـورت   بـه  .گنجـد  است و اين دو ديدگاه در دوآليزم و در توازن انگاري نمـي  
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 ,انگار هم نيستند و اين به صراحت و بدون نياز بـه دليـل مـشخص اسـت                   آن دو يگانه  
 انـد كـه دو جنبـة واقعـي آدمـي را             تـه زيرا از دو چيز به عنوان نفس و بـدن سـخن گف            

 .دهد تشكيل مي
 بدن، بـا تمـام   ـ تشابه فلسفي اين دو فيلسوف در مسأله نفس  ,سخن پاياني اين كه

شيوه و اصول فلسفي دارند، صرف توارد نيست و بدون ترديـد ريـشه              تفاوتي كه در    
 .در نگرش كلي مشترك آن دو دارد

 
 منابعفهرست 

 ,  تهران ، انتشارات حكمت،  معاد از ديدگاه حكيم زنوزي     ,يناني، غلامحسين دبراهيميا. ۱
 .شه  ١٣٦٨

هـاي   شه اندي ـ ،" بـدن از ديـدگاه ملاصـدرا   ـمعـضله نفـس    " ديباجي، سيدمحمدعلي، .۲
 .شه  ١٣٨٣ ،۹۵-۶۷ شماره اوّل،، فلسفي

 ةلياالمتع ـ ةلحکما، ]صـدرالمتألهين ملاصـدرا ـ   [ ابراهيمبنمحمد, شيرازيصدرالدين. ۳
 .قه  ١٤١٠ , بيروتاحياء التراث العربي، دار ،ةبع الارةلعقليفي الاسفار ا

 اريخ العربـي،  مؤسسه الت ـ  الدين آشتياني،  تصحيح سيدجلال  ،ةيبالشواهد الربو   ,همو .۴
 .م١٩٨١ ,بيروت

 تحقيـق حامـد     ،)لسفي صـدرالمتألهين   ف در مجموعه رسائل  ( ةبيالشواهد الربو   ,همو .۵
 .شه  ۱۳۷۵ تهران، ,اصفهاني، انتشارات حكمتناجي

 .بي تا, اصفهان، تحقيق غلامحسين آهني، انتشارات مهدوي، ةشيالعر ,همو .۶
 جمـه يحيـي مهـدوي، انتـشارات خـوارزمي،         ، تر  لايبنيـتس  هخلاصه فلسف ،  ح, لاشليه .۷

 .شه  ١٣٧٥تهران، 
8. Descartes Rene, Meditation, Sixth pub. Great Britain Cambridge 

university, 1997. 
9. Harts Gleen A.Monads and corporeal Substances, Leibriz and Europa, Vl 

18, 1994. 
10. Jolley Nichollas, The Cambridge Companion to Leibniz (U.S.A. 

Cambridge University, 1995. 
11. Latta Robert, Introduction and Notson Leibniz Monadolgy, Routledge, 
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قايسه مسأله نفس و بدن در بينش فلسفي لايبنيتس و ملاصدرا م

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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13. Ibid. Philosophical Writing by G.H.R Parkinson, Everyman’s Leibrary, 
London, 1983. 

14. Lopstonpeter, Was Leibniz and Idealist? The Journal of Royal Institue of 
Philophy, vol.74.No.289.1999. 
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Abstract 

The Soul-body problem is will know the Mind-Body problem, It is a 

gaping hole the various views confront Monismand dulism. Leibniz 

and Mulla Sadra who have similar views delivering them selves from 

Avicenna and Decartes problems, try to solve the problem of relation 

of soul and body with more inherent coherency, in their the ories. For 

example Mullasadra has introduced soul as an existance between the 

border of material world and immaterial world and leibniz has called 

it as an special mond that isn't completely material nor completely 

immaterial. Mulla Sadra has expressed the unified combination of soul 

with body as an special sort of combination from all kinds of it. 

Leibniz believes that the combination of mondsoul with body isn't 

similar with the material ones. The theorical approximate of soul and 

body, and the special definition of combination of soul and body, are 

two common views of Mulla Sadra and Leibniz doctrines. 

 

Keywords Soul, Immaterial, combination of Soul and Body, Relation between 

Soul and Body, Leibniz, Mulla Sadra.  

 

Bibliography 

1. Descartes Rene, Meditation, Sixth pub. Great Britain Cambridge 

university, 1997. 

2. Dibaji, Seyyed Mohammad Ali, The soul-body problem in vaive of Mulla 

sadra, Quarterly of philosophical Thoughts, Qom campus Tehran 

university, Qom, 1383 A.H. 

3. Ebrahimi Dinani, Gholamhossein, The resurrection from the view of  

Hakim zonoozi, Hekmat publications, Tehran, 1368 A.H. 

4. Harts Gleen A.Monads and corporeal Substances, Leibniz and Eruope , VI 

18, 1994. 

���������������������������������������������������������
  ��Tel: 09132054349 - Fax: 0311-4428088                              Email: soltani_s_mahdi_1358@yahoo.com 



 
 

                                                                                                      Mahdi Soltani ranani 
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 

14 

5. Jolley Nichollas, The Cambridge Companion to Leibniz U.S.A. 

University, 1995. 

6. Lachelier, h, the summary of Leibniz philosophy, translated by Yahya 

Mahdavi, Kharazmi publications, Tehran, 1375 A.H. 

7. Latta Robert, Introducation and Notson Leibniz Monadolgy, 

    Routledge, London, 1996. 

8. Leibniz. G. W. Philosophical Paper an letters, by L.E.Lomker, Second 

Published, Holland, D. R. pub. 1969. 

9. Ibid, Philosophical Writing by G.H.R Parkinson, London, Everyman's 

Library, 1983. 

10. Lopstonpeter, Was Leibniz and Idealist? The Journal of Royal Institue of  

Philosophy, No. 289. 1999. 

11. Sadr Al-dine Shirazi, Mohammad Ibn Ibrahim [Molla sadra], Al-

Hekmatol -Motaliyeh-fel-Asfarel-Aghliatel-Arbaeh, Dar-e-Ehya-e-

Torathel-Arabi, Beyrout, 1410 A.Q. 

12. Ibid, Al-Shawahed-o-Roboobiyah, corrected by seyyed Jalal-odin 

Ashtiani, Al-Tarikol-Arabi institute, Beyrout, 1981. 

13. Ibid, Al-shawahed-o-Roboobiyah (in philosophic scripts collection of 

Mulla Sadra), research of  Ms, Hamed Naji Esfahani, Hekmat 

publications, Tehran, 1375 A.H. 

14. Ibid, Al-Arshieh, searched by Gholamhossein Ahani, Isfahan, Mahdawi 

publications, Bi ta. 


